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روزها

«و عیســی چون در بیت اللحم زاییده شــد، ناگاه 
مجوســی چند از ناحیه مشــرق به اورشــلیم  آمده 
گفتند: کجاســت آن مولود؟ زانکه ما ستاره او را در 

طرف مشرق دیده ایم»
«انجیل متی»
مــا را بــا مســیح پیامبر مهــر پیونــدی دیرینه و 
دیر پاست.حضرت زردشــت تولد مسیح را بشارت و 
نوید داده بود. در پی پیشگویی آن پیامبر پارسی، سه 
تــن از نیاکان ما ایرانیان از حرکت ســتارگان دریافته 
بودند که در شــبی ســرد، مســیح چون خورشیدی 
گرم، جهان و جان ســرد مردمان را روشن می سازد. 

نــوری تاریکی را می زداید. دل ها را شــادان 
و پرمهــر مــی دارد، با تولد او ســتم دیدگان 
دلگرم می شوند و با ســتمگران می ستیزند. 
آنان از راهــی دور، از میهن و ســرزمین ما، 
از خاک پاک ما، از پارس به فلســطین ســفر 
کردند، می خواســتند این کودك را بنگرند و 
آن شــب آن چنان که در انجیــل آمده: ناگاه 
ستاره ای که در ناحیه مشرق دیده بودند در 
پیش رویشان می رفت تا آنکه آمده بر جایی 
که طفل بود ایســتاده شــد. چون ســتاره را 
دیده بودند. در انتهای غایت خرسند گشته و 

داخل در خانه شده، طفل را با مادر وی مریم یافتند. 
پس مخــازن خود را گشــوده از طلا و کنــدر و مربا 

پیشکش گذرانیدند.
  

سال های بســیاری، قرن ها، شب یلدا، میلاد میترا 
و مهر و کریســمس هم زمان بود؛ اما با تغییراتی این 
هم زمانی دگرگون شــد. قرن ها اســت که نقش آن 
ســه ایرانی پاک نهاد در تالار مرکزی زادگاه مسیح - 
کلیسای بیت اللحم - دل و دیده از زائران و بینندگان 
می رباید. این ســه ایرانی که شلوار و جامه ای ایرانی 
بر تن دارند و کلاهی نوک برگشــته بر ســر، بر ســر در 
کلیسا با مهره های سنگی رنگی به روزگاران جاودان 
مانده اند. خســرو دوم که فلســطین را تسخیر کرد و 
همه یــادگاران کهن را نابود ســاخت، از انهدام این 
اثر تاریخی ایرانی چشــم پوشــید. آن سه ایرانی که 

حاکم زمانه فرمان قتل شــان را صــادر کرد، هدایای 
خویش را تقدیــم مریم و نوزادش مســیح کردند و 
شــبانه به ســوی ایــران گریخته و بازگشــتند. بنا به 
تحقیق دانشــور ایران شناس فرزانه، اســتاد فرانکو 
اومتو، آن ســه ایرانی در ســاوه درگذشتند. مزار آنان 
را به ســال ۱۲۷۱ مارکوپولو دیدار کرد و نیز تا ســال 
۱۲۸۸ در دیدار نماینده پاپ «جوانی مونته کوروینو» 
این بنــای چهارگوش برپا بود. اکنــون گویا آن بنا در 
زیر توده ای خاک پنهان شــده و باستان شناســان ما 
می تو انند از این گنجینه کهن رمز و راز بگشــایند. ما 
را با مسیح و مسیحیان مهری دیرینه است... پیوندی 
پاك و پایدار، ســال های بســیاری اســت که زادگاه و 
زاده شدن مسیح به هنرمندی و چیره دستی در همه 
خانه ها و روســتاها و شــهرهای ایتالیــا به نمایش 
درآمده و ســاخته می شود؛ ماکتی که ایتالیایی ها آن 
را (پره سپیو) می نامند. من سال ها است که در ایتالیا 

می زیم. این شــاهکارهای شــگفت را کــه به برکت 
ایمان و به شــور عشــق پدید آمده، بسیار دیده ام. در 
زادروز آن پیامبــر مهر و مدارا زندگی دو هزار ســال 
پیش در زادگاهــش «بیت اللحم» آن چنان به زیبایی 
شــکل می گیــرد که بیش از هر ســروده و داســتان 
و نقــش و نغمــه ای دل می لرزد و دیده از شــوق و 
عشــق می گرید. در این بازآفرینی ها، مردان پارســی، 
دســتاری زیبا و رنگین بر ســر دارند و هدیه هایی بر 
دســت. کمتر کســی درمی یابد که این مردان با هاله 
و هیبتی شرقی، پدران ایرانی ما هستند که به پیشواز 
تولد مســیح، این راه دراز را با شــتر پیمودند. در آن 
بازآفرینی ها تصویر یا تندیس شــتری هم به چشــم 
می خورد به نشانه شرق و نماد سفر های دور و دراز. 
در ایام زادروز مســیح و آغاز ســال نو میلادی از خدا 
می خواهیم که به نور پاك مســیح جهان روشن شود 

و شــب ســتم پایان گیرد. مســیح، جهان را به یاری 
ســتم دیدگان و ستم ســتیزان فرا می خواند. مســیح 
می خواهد که خشــم و خروش جغد جنگ خاموش 
شــود، کبوتر صلح و عشــق و شــادی و دوستی در 
جهان، در همه جای جهان، به پرواز درآید و بر دل ها 
و دید ه ها ســایه بگســتراند. نفیــر گلوله ها خاموش 
شــود و به جای گلوله ها، گل ها دیده هــا و دل ها را 
شادان ســازد. از خدای مسیح می خواهیم به برکت 
او در این ســال، کودکی برای آب و نان نگرید و شب 
خســته و گرسنه از سوز سرما نلرزد و نخسبد. اشکی 
بر دیده مادری روان نشود. پدری پیکر گلگون کودك 
پاکــش را به خاك نســپارد. بر ســر مردمــی بی پناه 
آتش خشم و کینه شــعله نکشد. پناهنده ای بی پناه 
به کام دریا فرونرود. مرزها به روی آوارگان گشــوده 
شــود، دیوارها بشــکند و فرو ریزد؛ دیوارهای درونی 
و بیرونی. بی محکمــه و محاکمه ای در هیچ کجای 
جهان، دســتبندی بر دستی، پای بندی بر 
پایی، حصاری بر اندیشه ای افکنده نشود. 
بی گناهی در حبس به ســر نبرد، آزاده ای 
بــه بندی نیفتد. ســفره ای از نــان خالی 
پهن نشــود و پدری از شرم ناداری چشم 
به زمیــن ندوزد. مادری از غم فقر نگرید. 
ســربازی قلب بی گناهی را نشانه نگیرد 
و فرمان شــلیک را چنین پاسخ دهد: این 
انســان هم مادری دارد و پدری. دختری 
دارد و پســری، نه. من شــلیک نمی کنم. 
جانی نمی ستانم. آرزو کنیم اشك اسیری 
روان نشود، دل و دیده ســتم دیده ای نلرزد، قاضیان 
به حــق حکم راننــد، به داد، داد ســتانند. مســیح 
پیام آور آزادی، صلح، شــادی و امید اســت. قرن ها 
پیــش پدران ما به شــوق دیــدار مســیح راه درازی 
را پیمودنــد و اکنون مــا ایرانیان، فرزنــدان آنان که 
بسیاری از ما مســلمانیم، برادرانه در کنار مسیحیان 
هم میهن مان قرن ها به آرامی و مهربانی زیســته ایم. 
در آســتانه سال نو از خدای مســیح می خواهیم که 
بــه مبارکی، درخت داد را پربار کند، گام مان را به راه 
او اســتوار دارد و نوید عشق را در دلمان سر دهد. از 
خرمای شادی، جانمان را شــیرین سازد و از چشمه 
گــوارای آزادی و صلح و دادگری، جامی به جهانیان 
بنوشــاند. ایمــان بیاوریم که به گفتــه حافظ: فیض 
روح القدس ار بــاز مدد فرماید/ دیگــران هم بکنند

 آنچه «مسیحا» می کرد.

به مبارکى سال نو میلادى

 غلامرضا امامى

صدرنشین  و جدا  افتاده

صدرالدیــن الهی درگذشــت. آخــر هفته ای که  �
گذشت خبر رسید که این روزنامه نگار صاحب سبک 
و پیش کســوت در ۸۷سالگی و در آمریکا از دنیا رفته 
اســت. آنچه به عنوان روزنامه نگاری مدرن در ایران 
داریم مرهون زحمات انســان های پیشــرویی چون 
صدرالدین الهی اســت. اگرچه الهی همه ۴۲ ســال 
گذشــته را در ایران نبود و بعــد از انقلاب هیچ وقت 
پایش به ایران باز نشــد اما اثر کارهای فراوانی که در 
روزنامه نگاری کرده و پایه گذاشته بود همچنان وجود 
داشــت. چنانکه مصاحبه ها و کتاب هایش هنوز که 
هنوز است راهگشای بسیاری از روزنامه نگاران است 
و خواندن مصاحبه هــای دقیقش در کنار نثر روان و 
با قدرتش می تواند هر علاقه مند به روزنامه نگاری را 
در مسیر حرکتش راهنمایی و راهبری کند. بسیاری او 
را با کیهان ورزشــی می شناسند. روزنامه نگار جوانی 
که با راه اندازی هفته نامه کیهان ورزشی در دهه ۳۰ 
تحولی بزرگ در دنیای رســانه  و همچنین سرگرمی 
ایرانی هــا ایجاد کــرد. او به عنــوان روزنامه نگار در 
وقایع مهمی حضور داشــته و رویدادهای مهمی را 
هم گزارش کرده اســت. خودش در توصیف شــغل 
روزنامه نــگاری اش جملــه درخشــانی می گوید که 
می توانــد چراغ راه هــر روزنامه نگاری باشــد. او در 
یکی از مصاحبه های گفت: «هرگــز در کار حرفه ای 
جنجال نکــردم. پنبه نزدم، هوچی بــازی درنیاوردم. 
البتــه کار جنجالی کرده ام. رفتــه ام انقلاب الجزایر. 
چند بار یواشــکی رفته ام آن داخــل و آمده ام بیرون. 
یــا در جنگ لبنــان جلــو ماشــین رئیس جمهور را 
گرفته ام که مصاحبه کنم. اینها کار جنجالی اســت، 
اما جنجال نکرده ام». صدرالدین الهی مدرک دکترای 
جامعه شناســی سیاسی ورزشــی از فرانسه داشت. 
علاوه بر فعالیت در زمینه روزنامه نگاری از اســتادان 
دانشکده علوم ارتباطات بود. سنت پاورقی نویسی در 
مطبوعات ایران هم مرهون صدرالدین الهی اســت. 
برای همین بسیاری او را یک داستان نویس زبردست 
هــم می دانند. الهی در ســال هایی که در آمریکا بود 
کتاب های «با سعدی در بازارچه زندگی»، «دوری ها و 
دلگیری ها» و «سید ضیا:  مرد اول یا مرد دوم کودتا» 
را منتشــر کرده بود. مصاحبه او با فروغ فرخزاد هم 
از مصاحبه های عالی و خواندنی و آموختنی اســت. 
صدرالدین الهی یکی از صدرنشینان مطبوعات ایران 

بود. صدرنشین و بیش از چهار دهه جداافتاده!

یادبود خبر

و  نویســندگی  بــه  «مهاجــر»  کوتــاه  فیلــم 
کارگردانی مرضیــه مانــدگاری در پنجمین حضور 

بین المللــی خــود، در هشــتمین 
فیلــم بین المللــی  فســتیوال 
BakunawaYounge Cinema در 

فیلیپین به نمایش درمی آید.
ایــن جشــنواره بــرای همــه 
ژانرهــا و یک فســتیوال به همراه 
ورکشــاپ هایی بــرای گردآمــدن 

فیلم سازان است.
ایــن فیلــم در ادامــه حضور 
در  بــه زودی  بین المللــی خــود 
جشــنواره After life در آفریقای 

جنوبی نیز به نمایش در می آید.
«مهاجر» پیش از این موفق بــه راهیابی و اکران 
 one جشــنواره  نوزدهمیــن  در 
 cinemagia ارمنســتان،   shot
ایتالیــا و همچنین سی و هشــتمین 
تهــران  کوتــاه  فیلــم  جشــنواره 

شده بود.
نخســتین ســاخته مانــدگاری 
فضایــی  بــا  مینی مــال  فیلمــی 
ســوررئال اســت که بــا رویکردی 
راســتای  در  و  انسان دوســتانه 
ترویج صلح و دوســتی و به شیوه 

سکانس پلان ساخته شده است.

نمایش «مهاجر» 
در جشنواره بین المللى فیلم فیلیپین

2021 در قاب تصویر

بعید است اسمی از ۲۰۲۱ بیاید و کسی به یاد افغانستان 
و آنچه بر این کشور رفت، نیفتد. این عکس مصرف کنندگان 
مواد مخدر را نشــان می دهد که از سوی نیروهای طالبان 
بازداشــت شــده اند. آنها پس از بازداشــت به بیمارستان 
ابن ســینای کابــل بــرای درمــان و ترک مصــرف منتقل 
شده اند. مطابق دســتور طالبان، آنها باید ۴۵ روز در مرکز 

هزار تخت خوابی ابن سینا بمانند. عکس از آسوشیتدپرس

بازهم عکس دیگری از افغانســتان؛ لیلا، دختر کوچک 
افغان، در یک محله فقیرنشــین در کابــل جلوی دوربین 
عکاسی ژست می گیرد. این عکس در سپتامبر گذشته ثبت 
شده است؛ یعنی زمانی که طالبان حکومت را در افغانستان 
در دســت گرفتند. لیلا در این محله، جایی که صدها آواره 
داخلی از بخش شرقی کشور سال ها در آن زندگی می کنند، 

در حال بازی است. عکس از آسوشیتدپرس

1

ششــم ژانویــه ســال ۲۰۲۰ و بیش از یک مــاه پس از 
برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری در آمریکا، گروهی از 
هواداران دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین این کشور، با 
حمله به ساختمان کنگره، به عدم پذیرش اعتراض ترامپ 
در نتایج رأی گیری ایالــت آریزونا اعتراض کردند. ترامپ از 
طرفداران خود خواســته بود برای این مســئله تظاهراتی 

مسالمت آمیز برگزار کنند. عکس از آسوشیتدپرس

یر

یک سال دیگر با کرونا و مرگ و میرهای کرونایی گذشت. 
کارگری تابوت هــای خالی قربانیان کرونا را در گورســتان 
سانتیاگو شیلی حمل می کند. جسد قربانیان پس از انتقال 
به این گورستان سوزانده شد. این عکس در تاریخ ۲۱ آوریل 
۲۰۲۱ در زمان اوج گرفتن شــیوع کرونا در شیلی ثبت شده 
اســت. آسوشــیتدپرس عنوان «تابوت هایی که پر رفتند و 

خالی برگشتند» را برای این عکس برگزیده بود.

۲۰۲۱ در کنــار طالبــان، کرونا، بحــران مهاجران و 
چند کلیدواژه دیگر یک ســال سیاه دیگر برای تغییرات 
اقلیمی هم بود؛ و در نهایت نشســت سران کشورهای 
جهــان بی نتیجه ماند تا جهان همچنان با شــیب زیاد 
در مســیر دره رویدادهای ناگوار اقلیمی باشــد. عکس 
سوجان آدیکاری از روستایی در هند، وضعیت دسترسی 

اهالی روستا به آب آشامیدنی را نشان می دهد.

۲۰۲۱ همچنان سال سرگردانی مهاجران بود. در تصویر 
نیروی داوطلب صلیب سرخ اسپانیا را می بینید یک دختر، 
مهاجر سنگالی را که در حال گریه است، در آغوش می گیرد. 
این دختر ۲۰ ساله ابتدا به این مهاجر آب می دهد و سپس او 
را بغل می کند تا به این روش به او دلداری دهد. این مهاجر 
یکی از هشت  هزار نفری بود که در ماه می گذشته از مراکش 

به سئوتای اسپانیا رفتند. عکس از آسوشیتدپرس

آکادمى

مفاهمه دانشــگاه علوم پزشــکی ایران (یکی از 
سه دانشــگاه بزرگ پایتخت) با آســتان امامزادگان 
عینعلی و زینعلی و طب ســنتی فعال در این آستان 
عجیب تریــن و پرمعناترین خبری بود که بســیاری از 
دانشــجویان و هیئت علمــی و فارغ التحصیلان این 

دانشگاه و سایر مردم را شگفت زده کرد. 
دانشگاه می توانست پژوهشکده ای سنتی تعریف 
کند و هــر درمانگاه یــا مرکز ســنتی را در قالب آن 
پژوهشــکده تحت نظر خود بگیرد. می تواند به طور 
طبیعی هر مرکــز درمانی را تحت مســئولیت خود 
فــرض کنــد و طبق قوانیــن موجود تحــت نظارت 
معاونت درمان قرار دهد. اما امضای تفاهم نامه بین 
یك دانشگاه بزرگ با یك درمانگاه طب سنتی معنایی 
فراتر از اینهــا دارد، درحالی که علمای بزرگ بر نبود 
طب اسلامی بارها و بارها تأکید کرده اند. تفاهم نامه 
بین دو کشور یا سازمان با هویت هایی مستقل منعقد 
می شود که ربطی هم به ابعاد و اندازه هایشان ندارد. 
مثلا امضای تفاهم نامه بین کشــور بزرگمان با کشور 
بورکینافاســو بِه معنای تفاهم بین دو کشور مستقل 

از یکدیگر اســت. مفاهمه نامه بین دانشگاه بزرگمان 
و یك مرکز طب سنتی به معنای به رسمیت شناختن 
یك دیسیپلین مستقل از دانشگاه رسمی کشور است. 
ایــن بخــش کوچکــی از رونــدی اســت کــه 
سال هاســت در کشــور ما برای تثبیت و ترویج طب 
ســنتی به راه افتاده، این بار از طریــق تفاهم نامه و 
مشروعیت بخشــی. تأییدیه ای  اســت بــر وجود یك 
دانش موازی بــا دانش متعارف. تأییدیه  ای اســت 
بر وجود نوعــی علم که مبتنی بر شــواهد و تجربه 
نیســت. علمــی کــه راه دیگــری می پیمایــد و راه 
دسترســی آن کشف و شــهود در درون و مکاشفاتی 
فارغ از پای چوبین اســتدلالیون است. توجیهاتی که 
اگر در هنر و ادبیات جایی داشــته باشد در کار درمان 

قطعا جایگاهی ندارد. 
رئیس دانشــگاه مدرن ما نه تنها وجود دانشــی 
مــوازی با دانش مورد بحث در حــوزه خود را تأیید 
می کنــد بلکه با آن در تفاهم اســت و راه و رســم 
مســتقل آن را می فهمد (که این یــك تناقض بزرگ 
اســت). اهمیت نمادین این مفاهمه بســیار فراتر از 
نتایج زودرس آن در عمل اســت. چراکه این رئیس 
اصلی این مکتب اســت کــه دارد ایــن تفاهم نامه 
را امضــا می کند نه یك مقام دولتــی که تنها دارای 
اختیارات اجرائی است و نه معنوی؟ آیا واقعا تئوری 
علوم مــوازی را پذیرفته ایم؟ آیا از پیشــینه تاریخی 

ایــن بحــث آگاهیم؟ آیــا عواقب پذیــرش دانش یا 
دانش های مــوازی را می شناســیم؟ می پذیریم؟ آیا 
حق دانش مــوازی محلی را برای همه فرهنگ های 

بومی برای همه مناطق دنیا می پذیریم؟
 راســتی اگر همین فردا خبر تفاهم نامه دانشگاه 
هاروارد با فلان درمانگر طب ســنتی سرخ پوســتان 
آمریکا را بشنویم چه احساسی به ما دست می دهد. 
احساس شگفتی همراه با یأسی که بخش عمده ای 
علــوم  دانشــگاه  دانشــجویان  و  هیئت علمــی  از 
پزشــکی ایران و به خصوص فارغ التحصیلانی که در 
اقصی نقاط دنیــا پراکنده اند را فرا گرفته اســت، به 
خاطر همین مســائل اساسی است که بی توجهی به 
آنها تنها و تنها آب بر ســیلابی می ریزد که مهاجرت 
پزشــکان نام دارد وگرنه گمــان نمی کنم هیچ گاه در 
عمــل هیچ کــدام از بخش های تابعه این دانشــگاه 
بــزرگ وارد هیچ گونــه فعالیت درمانی مشــترك با 
درمانگاه طب ســنتی امامزادگان عینعلی و زینعلی 
بشــوند. تحقیقــات در صورت وجود شــواهد کافی 
بحث جداگانه ای دارد. اعضــای هیئت علمی قدیم 
و جدیــد ناچارنــد برای حفــظ آنچــه از امیدواری 
دانش آموختگان شــان باقــی مانــده اســت صدای 
خــود را بلنــد کنند تــا تنهــا صدایی کــه به گوش 
فارغ التحصیلان این دانشــگاه می رسد صدای چنین 

تفاهم نامه ای نباشد.

مفاهمه
 بابک زمانى

 نورولوژیست

چهره  هفته

پنجشــنبه هفته ای که گذشــت، مثل همیشه، 
نظرســنجی انتخاب چهره هفته «شــرق» برگزار 
شد. این بار و در رقابتی میان رئیس سازمان محیط 
زیســت و مدیرعامل بهشــت زهرا، این «ســعید 
غضنفری»، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا بود که 
توانست سبد بیشتری از رأی کاربران «شرق» را به 

خود اختصاص دهد و چهره هفته شود.
 تخریب ســنگ قبــر روح االله زم و رویدادهایی 
این چنیــن موجب شــد تا ســعید غضنفــری در 
کنفرانــس خبری هفتــه گذشــته اش از اقدامات 
انتظامی بــرای حفاظت از قبرها و ســنگ قبرها 
ســخن بگویــد. او در بخشــی از حرف هایش به 
مســئله تعهد خانواده متوفی برای رعایت برخی 
اســتانداردها نیز اشــاره کــرد و در ایــن میان از 
ممنوعیت نصب ســنگ قبر بــا تصاویر بی حجاب 

زنان خبر داد. 
وی گفــت: بــرای جلوگیری از نصب ســنگ  
قبرهایــی که دارای تصویر نامتعارف و مکشــوفه 
اســت، همه پروتکل ها هنگام دفن متوفی به فرد 
ارائه می شــود و از وی امضا گرفته می شود، ولی 
بعدا ممکن اســت افراد نســبت به نصب چنین 

سنگ قبرهایی اقدام کنند.
 غضنفــری در بیــان دلیل ایــن کار گفت روح 
متوفــی هم از ایــن عمل آزرده می شــود. رقیب 

غضنفری در این نظرسنجی رئیس سازمان محیط 
زیســت بود که گفته بود برای بهبود وضعیت آب 
و آبگیری تالاب هــا باید منتظر باران رحمت الهی 

باشیم.
 او گفتــه بــود: «درباره مشــکلات حــوزه آب 
باید بگویــم دیگر آبی وجود نــدارد که حقابه ای 
باشــد. اما همین مقداری هم کــه وجود دارد به 
دنبــال تعیین حقابه ها هســتیم. امســال حقابه 
تمام تالاب ها و رودهای کشــور مشــخص و ابلاغ 
شــد. امیدواریم باران رحمت نیز ببارد تا تالاب ها 

آبگیری شوند».
 غضنفری ۷۳ درصد آرا را کسب کرد و سلاجقه 
۲۷ درصد. نظرســنجی چهره هفته «شــرق» هر 
پنجشــنبه در حساب اینستاگرامی «شرق» برگزار و 
رأی  با  چهره هفته 
انتخاب  کاربران 

می شود.

غضنفرى و ماجراى آزار روح متوفى


